
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  55ـ85، صص 1401 تابستان، ودوم پنجاهي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

: نمود ايدئولوژيِ تشيع در گفتمان مترجمان دورة صفوي
 خة خطيموردپژوهي مقدمة ده نس

  

  1پروانه معاذالهي
  چكيده

هـاي بـسيار    در تـاريخ فرهنگـي ايـران از جنبـه       )  ق 1142ـ ـ907 (عصر صفويه 
 يافتن تشيع و حمايت دربار از توليدات  به لحاظ رسميت اهميت دارد، از جمله

هـدف پـژوهش حاضـر      . فرهنگي شيعي كه به بازتعريف هويت ملـي انجاميـد         
دايك  ولوژي تشيع است و با تمركز بر نظرية فن        مطالعة رابطة بين ترجمه و ايدئ     

هاي اجتماعي، ادراكي و      و تعريفي نئوماركسيستي از ايدئولوژي،  مؤلفه      ) 1998(
در ايـن ارتبـاط، ابتـدا، بـا     . كنـد  گفتماني مرتبط با تشيع و ترجمه را بررسي مي       

  سياسي حاكم بر عصر صفوي و كنش        تحليلي، وضعيت اجتماعي    روش توصيفي 
گيرد، سپس با تمركز بر مقدمة ده نسخة خطي از         مان مورد مطالعه قرار مي    مترج

و )  ق 984ـ930(، شاه طهماسب    ) ق 930ـ905(هاي عصر شاه اسماعيل       ترجمه
، تـأثير ايـدئولوژي در گفتمـان مترجمـان          ) ق 1125ـ1106(شاه سلطان حسين    

بـا  دهـد كـه مترجمـانِ مـورد بررسـي            اين مطالعـه نـشان مـي      . شود  مي  بررسي
انـد و    داري از ايدئولوژي تشيع در بازتوليد گفتمـان شـيعي سـهيم بـوده              جانب

و ضرورت تبعيت از ائمه، كاربرد كلمـاتي بـا          ) ع(تصريح امامت حضرت علي     
و كلماتي بـا بـار معنـايي        ) ص(بار معنايي مثبت در وصف خاندان پيامبر اكرم         
اهان صـفوي و    بخـشي بـه پادش ـ      منفي در توصيف مخالفان آنهـا و مـشروعيت        

عشري با استناد به آيات قرآني، نمود گفتماني ايـن            دهي به تشيع اثني     مشروعيت
  .داري است جانب
ــدي  واژه ــاي كلي ــشيع، زواره :ه ــفويه، ت ــدئولوژي، ص ــاتون  اي ــادي،  اي، خ آب

  خوانساري، ترجمه
                                                 

   maazallahie@vru.ac.irرفسنجان ) عج(عصر   استاديار گروه مطالعات ترجمه، دانشگاه ولي.1
  8/6/1401 تاريخ تأييد -1401/ 20/2: تاريخ دريافت 
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 مقدمه
سـي   و سيا   هاي مختلف تاريخي، مترجمان بنـا بـر اوضـاع فرهنگـي، اجتمـاعي               در برهه 

هاي آنـان مؤيـد تبعيـت يـا           اند و انتخاب    آفريني كرده   هاي مختلف نقش    جامعه، به روش  
با تمركز بر رابطة مترجمان با نهادهاي قـدرت         . تقابل آنها با هنجارهاي حاكم بوده است      

منـابع گونـاگون   . كرد  توان بررسي   آفريني را بهتر مي       در مقاطع تاريخي مختلف، اين نقش     
فرهنگي ايران گواهي بر سهم مترجمان در تحقق تحولات سياسـي و            تاريخِ اجتماعي و    

مثلاً، در زمان خلفاي امـوي بـا محدودشـدن شـرايط بـراي مـسلمانان                . اجتماعي است 
ــرب،  ــد    غيرع ــي ش ــان فارس ــايگزين زب ــي ج ــان عرب ــشور زب ــاختار سياســي ك در س

ن بـراي محـوكردن هويـت ملـي ايرانيـا         و دسـتگاه امـوي      ) 93: 1379ملايري،  محمدي(
از اسلام برآمد، اما ايرانيان در قالـب نهـضت فرهنگـي شـعوبيه در                 سوءاستفاده درصدد

عربيسم قدعلم كردند و ايران را از آفتي نجات دادند كـه دامنگيـر تمـامي ملـل                  برابر پان 
در ايـن وضـعيت،     ). 62ـ67 :2،1371 و گلدزيهر  1ناث(بود    مغلوب در برابر اعراب شده      

ييد عاطفة قومي و تحريـك شـعوبيان بـر ضـد عـرب شـد و                 ترجمه وسيلة تقويت و تأ    
دادن مرتبة ايرانيـان در ادب، تـاريخ، حكمـت،            ترجمة كتب فارسي به عربي، براي نشان      
ايـن كـنش    ). 96ـ92: 1372صديقي،(رفت    كار   علم و افتخارات سياسي شاهان ايراني به      

ا در     هاي نهاد قدرت، به ترجمه صبغة مقاو        ترجماني در تقابل با سياست     متي بخـشيد، امـ
كردنـد كـه نمونـة آن در     هاي حاكم عمـل  موارد بسياري هم، مترجمان همسو با سياست   

و سـلاطين صـفوي در قبـال تـشيع          )  ق 716ـ703(هاي سلطان محمد خدابنده       سياست
حكـومتي   صـورت سياسـتي    در دورة اين سلاطين، از ترجمة آثار شيعي به        . شود ديده مي 

فاوت كه سلطان محمد خدابنده براي اطمينان خاطر از پـذيرش           شد؛ با اين ت     حمايت مي 
دادن به نزاع ميان علماي سنيّ و شيعة دربار، اين سياسـت را اتخـاذ كـرد                   تشيع و خاتمه  

صفويان بر مبناي يـك ايـدئولوژي       «كه   ؛ درحالي )144ـ134: 1396سعيدي و معاذالهي،    (
از تـشيع و    » هـا    يعنـي عثمـاني    سياسي خاص و براي تمايز يافتن از رقيب ديرينة خـود          

ميــراث ســلطان ). 28ـــ26: 1391، 3ســيوري(مترجمــان آثــار شــيعي حمايــت كردنــد 
                                                 

1. Nath 
2. Goldziher 
3. Savory 
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ماند و با انقـراض ايـن سلـسله تـضعيف             محمدخدابنده به اواخر دورة ايلخانان محدود       
  .ِ صفويان بر هويت ملي ايرانيان تأثيري پابرجا گذاشت شد، اما سياست

، پژوهش حاضر قصد دارد تا ايدئولوژيِ عصر صـفوي را از            نظر به اهميت اين تأثير    
هـا    بررسي كند و به رابطة ترجمه با آن بپردازد و به اين پرسش            ) 1998 (1دايك منظر فن 

) ايدئولوژي سياسي صفويان چه تأثيري بر كنش مترجمان داشـت؟ ب          ) الف: پاسخ دهد 
  ه بوده است؟ براي پاسـخ     نمود متني اين ايدئولوژي در مقدمة مترجمانِ مورد بررسي چ         

سپس، تـأثير  . شود اجتماعي عصر صفويه بررسي مي ، ابتدا، بستر تاريخي ها به اين پرسش  
شود و نهايتاً، با تمركز بر مقدمة ده نسخة خطي  طوركلي مطرح مي اين بستر بر ترجمه به 

  . شود هاي اين عصر تأثير يا عدم تأثير ايدئولوژي تشيع بررسي مي از ترجمه
  

  پيشينة پژوهش و چهارچوب نظري
اي قرضـي      به صورت كلمـه    ideologyنخستين بار در اواخر قرن هجدهم ميلادي، واژة         

از زبان فرانسه به انگليسي وارد و  بارها بازتعريف شد، اما اين واژه در اصـل بـه معنـي         
  ). 23: 2014، 3 در كالزادا پرز2شافنر(فلسفة ذهن يا علم نظريات بود 

ريف ماهيت ترجمه در دو دهة آخر قرن بيستم، تـأثير ايـدئولوژي بـر كـنش                 با بازتع 
كـرد كـه    ترجمه را نوعي بازنويـسي تعريـف      ) 1992 (4لوفوور. شد  مترجمان هم مطرح    

نفوذ است كه ايـدئولوژي و اقتـصاد          يكي از اركان آن حمايت مؤسسات و افراد صاحب        
ب وسـيعي در مطالعـات ترجمـه        اين تئـوري بازتـا    . دهد  حاكم بر ترجمه را تشكيل مي     

داشت، اما ظاهراً، بنا بر اقتضائات زمانة خود، رابطة بـين نهادهـاي قـدرت و متـرجم را                 
. سويه ديد و براي مترجمان فقط نقش مقاومتي يا كنشگر در نظـر نگرفـت               اي يك   رابطه

با ) 5ـ1: 1992(ونوتي. شود  مي  وبيش ديده     هم كم ) 1992 (5همين ديدگاه در آراء ونوتي    
سـازي ترجمـه در سـنت ترجمـة غـرب پرداخـت و تـلاش            رويكردي انتقادي به بومي   

هـاي زبـاني و فرهنگـي را          مترجمان بـراي بازنويـسي مـتن مبـدأ و محـوكردن تفـاوت             
هـا و معيارهـاي عقيـدتي و اجتمـاعي            ايدئولوژيك دانست، چراكه اين كار طبـق ارزش       

                                                 
1. Van Dijk  
2. Schäffner 
3. Calzada Pérez 
4. Lefevere 
5. Venuti 
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  . گيرد جامعة مقصد صورت مي
به تعريفي ماركسيستي از ايدئولوژي توجـه       ) 1992( و ونوتي    )1992(ظاهراً، لفوور   

نسبت به جهان است كـه همـواره    شده ايدئولوژي ديدگاهي تحريف«داشتند كه طبق آن 
شـده و طبقـات       از جانب نهادها يا طبقات اجتماعي حاكم، بر طبقات فرودسـت اعمـال            

 ـ           فرودست هم آن را به     » كننـد   مـي   يصورت سرنوشت يـا جايگـاه اجتمـاعي خـود درون
اما برخي موضعي خنثي به مسئلة ايدئولوژي دارند و معتقدند كه           ). 2: 1998دايك،     فن(

ايدئولوژي نظامي از اعتقادات مشترك است كه به منافع جمعي گروهي اجتماعي پيونـد              
) 2: 2014(از اين منظر، آراء افرادي مانند كالزادا پرز         ). 59: 2012،  1گارتن  بوم( خورد   مي

دانند، از موضعي خنثي نسبت به ايـدئولوژي   رجمه را ماهيتاً فعاليتي ايدئولوژيك مي   كه ت 
گيرند كه طبق آن هر نوع كاربرد زباني ماهيتـاً معنـي ايـدئولوژيك                در ترجمه نشأت مي   

  .دارد
كند و از اين  ايدئولوژي را نظامي اداركي اجتماعي تعريف مي   ) 5ـ4: 1998(دايك    فن

ايدئولوژي را برساختة مناسبات قـدرت دانـسته و    «هايي كه      نظريه لحاظ، متمايز است از   
توليدات فرهنگي را نمادهايي در حمايت از صاحبان قـدرت و بـراي نـشر ايـدئولوژي                 

دايـك   علاوه بر اين، از نظـر فـن       ). 83: 1990،  2تامپسون: نك(» گيرند  خاص در نظر مي   
روني متشكل اسـت و بـا ديگـر         هايي خاص و با نظم د       ، ايدئولوژي از مؤلفه   )5: 1998(

هـاي اجتمـاعي پيونـد        ها، ساختارها، منـافع و گـروه        تظاهرات اجتماعي از جمله ارزش    
هاي حـاكم در ارتبـاط       دهي اداري و رسمي داشته يا با قدرت         تواند سازمان   خورده و مي  

يابـد و بازتوليـد       هـا نمـود مـي       هاي اجتماعي يـا گفتمـان       اين ايدئولوژي در كنش   . باشد
هاي ادراكي، اجتمـاعي و گفتمـاني    بين مؤلفه) 1998(دايك  در نتيجه، نظرية فن  . ودش  مي

به اين صورت كه در وهلة نخست، هـر ايـدئولوژي نـوعي نظـام               . كند  ارتباط برقرار مي  
دارد كه روانـشناسان آن را         است و به حوزة نمادين افكار و اعتقاداتي تعلق           3انديشگاني

 اجتماعي بوده و غالباً با منافع، تنازعـات يـا            دوم، ايدئولوژي در وهلة   . نامند  مي» ادراك«
بخـشيدن بـه       را بـراي رسـميت      توان ايـدئولوژي    مي. هاي گروهي مرتبط است     كشمكش

                                                 
1. Van Doorslaer 
2. Thompson 
3. System of ideas 
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واسـطة آن بـه تناقـضات        توان بـه    كار برد و حتي مي     قدرت حاكم يا در مخالفت با آن به       
ايدئولوژي به گفتمان يا كـاربرد   در وهلة سوم، در رويكردهاي نوين،       . زد  اجتماعي دامن   

است، زيرا ايدئولوژي غالباً از مجراي زبان و گفتمان در جامعـه              زباني هم پيوند خورده     
و تحليل گفتمان براي مطالعة ايـدئولوژي       ) 6: 1998فن دايك،   (شود    بيان و بازتوليد مي   

طـور   مـاعي بـه   چراكه بيان، توليد يا بازتوليد ايـدئولوژي در تعـاملات اجت          . اهميت دارد 
گيرد و براي درك اجتماعي ايدئولوژي بايد به نحوة           خاص از طريق گفتمان صورت مي     

كـرد و     هاي اجتمـاعي دقـت      ها توسط گروه    دريافت، ساخت، استفاده و تغيير ايدئولوژي     
  . اين كار ميسر نيست مگر با توجه به بافت كلان و خرد ايدئولوژي

ها، نهادها و منافع مرتبط       اجتماعي يعني، گروه   همان حوزة    1بافت  بافت كلان يا كلان   
هـاي   با آنهاست و بافت خرد همان سطحي است كه در آن عاملان اجتماعي در موقعيت         

گفتمان در اين سطح نقش محـوري  . پردازند اجتماعي به توليد يا بازتوليد ايدئولوژي مي     
پـژوهش حاضـر    . يابـد   يافته و در قالب ساختارهاي دستوري و معنايي مـتن نمـود مـي             

، )204: 1998(دايـك    طورخاص بر سطح معنايي گفتمان تمركز دارد، زيرا از نظر فـن            به
دهنـد و در قالـب ايـن          كنندگان در گفتمان بـه سـاختارهاي ظـاهري معنـا مـي              شركت«

كنند و از اين جهت بررسـي معنـايي در تحليـل ايـدئولوژيك                ساختارها معنا را بيان مي    
براي تحليل تأثير ايدئولوژي بر گفتمان در سطح معنـا بـه            . »گفتمان اهميت اساسي دارد   

بار معنايي مثبت يا منفي كلمات به عنوان ابزاري بـراي           ) 1: ها بايستي پرداخت    اين جنبه 
تصريح يا تلويح اطلاعات بـراي اشـاره بـه خـصوصيات            ) 2رمزگذاري افكار و عقايد؛     

تعبير نويسنده يا   ) 3دارند يا ندارند؛    مثبت و منفي افرادي كه به ايدئولوژي مدنظر اعتقاد          
سـاختار شـماتيك مـتن شـامل مقدمـه،          ) 4ها يا اظهارنظرهاي خاص؛       گوينده از عبارت  

دهندة اولويت و اهميت اطلاعاتي خـاص اسـت و بـه      ها و غيره كه نشان      مؤخره، فرضيه 
 . شود و بار ايدئولوژيك دارد نحوة تعبير نويسنده از وقايع مربوط مي

هاي بالا، پژوهش حاضر برآن اسـت كـه بـه بررسـي بافـت                 عاريف و مؤلفه  نظر به ت  
عنوان ايدئولوژي غالب در عصر صفوي مطرح         اي كه مذهب تشيع را به      سياسي  اجتماعي

 بپردازد و نمود گفتمـاني ايـن تـأثير را در            بافت بر كنش مترجمان     ير اين كلان  كرد، و تأث  
                                                 

1. Macro-context 
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آبـادي    ، محمـدباقر خـاتون    ) ق 960. ز(ي  ا   زواره  هـاي   مقدمة ده نسخة خطي از ترجمـه      
بررســد تــا ســوگيري ايــن )  ق1125. م(و آقــا جمــال خوانــساري )  ق1127ـــ1070(

در انتخـاب ايـن مترجمـان       . شـود     مترجمان نسبت به ايدئولوژي تشيع به بحث گذاشته         
اي مترجم پركاري در عصر شـاه اسـماعيل و شـاه              زواره. 1: چند نكته مدنظر بوده است    

آبادي و خوانساري در مقـام عالمـاني مطـرح در            خاتون. 2ب صفوي بوده است؛     طهماس
  اي بـا اوج     هـاي زواره    ترجمه. 3دورة شاه سلطان حسين آثاري به دربار عرضه كردند و           

آبـادي و     كـه خـاتون     صفويان براي ترويج تـشيع مقـارن بـود، درحـالي            قدرت و تلاش  
 . عاليت داشتندخوانساري در روزگارِ رو به افول صفويان ف

بافت ايـدئولوژيك عـصر صـفوي و     گيري كلان دايك، ابتدا، شكل  همسو با نظرية فن   
  .شود تأثير آن در فضاي فرهنگي كشور بررسي مي

  
  بافت ايدئولوژيك عصر صفوي  سالاري صفويان و كلان دين

اجتمـاعي كـشور رقـم        با روي كار آمدن صفويان تغييرات شگرفي در سـاحت سياسـي           
يافتن تجزية سياسـي كـشور، پيـشرفت زبـان            كه استقرار حكومتي مركزي، خاتمه    خورد  

عنـوان مـذهب رسـمي كـشور از          يافتن تشيع بـه       عنوان زبان رسمي و رسميت      فارسي به 
سـالاري در سـاختار قـدرت     در ايـن بـستر، ديـن   ). 189: 1986، 1رومـر (جملة آنها بود   

هايي  تشيع سابقاً در حكومت . دگرگون شد اهميت يافت و جايگاه تشيع در ميان ايرانيان         
و در دربـار سـلطان      )  ق 457ـ ـ320(، آل بويـه     ) ق 316ـ ـ250(مانند علويـان طبرسـتان      

به اين صورت كـه علويـان بـه عنـوان اولـين             . اي داشت   محمدخدابنده هم جايگاه ويژه   
 هاي فرهنگي بسياري براي ترويج  تـشيع در طبرسـتان         حكومت شيعي در ايران، فعاليت    

نـوروزي و   : نـك (كردند و موفق شدند در شمال ايـران وحـدت سياسـي ايجـاد كننـد                 
، اما نتوانستند در سطح ملي به اين مذهب رسميت بخشند و، يـا              )80ـ74:1398ديگران،  

بويـه هـم    حكومـت آل . ساز از آن اسـتفاده كننـد   صورت ابزاري ايدئولوژيك و هويت    به
يد شيعي و حمايت از علماي شيعه، نتوانست بـه         رغم ايجاد فضايي آزاد براي نشر عقا       به

و 121،  117،  113: 1392ميرزايي،  : نك(اندازة صفويان در ترويج آراء شيعي موفق شود         
                                                 

1. Roemer 
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اما صفويان با تكية بر يك ساختار سياسي مقتـدر، تبعيـت از             ). 152: 1385آذر،    تركمني
ذهب براي ايجاد ثبـات و      از اين م  «هاي شيعي را براي تودة مردم الزامي كردند  و             آموزه

همگوني فكري در كشور بهره برد و بطور خاص بر تشيع دوازده امامي كـه چـارچوب                 
، 1ترنـر (» حقوقي و احكام مشخص و دقيقي براي ايـن مقاصـد داشـت متمركـز شـدند                

اين ترتيب، شاه اسماعيل توانست توان يك ايدئولوژي مذهبيِ پويا را بـه              به). 73: 2000
يد درآورد و تمايز آشكاري بـا امپراطـوري عثمـاني ـ كـه قـدرت       خدمت حكومت جد

عمدة جهان اسلام در قرن دهم ق بود ـ ايجاد كند و به دستگاه صفوي هويت ارضـي و   
 ببخشد كه در نهايت به آگاهي بيشتر از هويت ملي و ايجاد دولتـي متمركزتـر و                   سياسي
 ). 29: 1391سيوري ،(تر انجاميد  قوي

، دستاوردهاي بالا همان كاركرد اجتماعي ايدئولوژي تشيع        )1998 (دايك از منظر فن  
هاي اجتماعي مختلف را بر محور تقيد         بافت ايدئولوژيك اين عصر بود كه گروه        و كلان 

به تشيع به عنوان يك نظام انديشگاني يا ادراكي مـشترك گـردهم آورد و در ايـن ميـان       
هـاي اجتمـاعي، از ايـن كـلان بافـت             گـروه فقها، متعلمان و علماي تشيع بيش از ديگر         

. هـاي تـشيع بپردارنـد       واسـطة آن توانـستند آزادانـه بـه نـشر آمـوزه             مند شدند و به     بهره
هـاي معـدودي در دورة        مندي از فرصـت     رغم بهره  كه قبل از صفويان، شيعيان به      درحالي

راز و بويــه، ايلخانــان و تيموريــان، در غالــب ادوار تــاريخي فــ حكومــت صــفاريان، آل
-141 ، 1385آذر،  تركمني(بردند    هاي بسياري را از سرگذراندند و در تقيه بسر مي           نشيب

299،305،143( .  
فضاي فرهنگي عصر صفوي رسوخ و گفتمان ادبي و         بافت ايدئولوژيك در      اين كلان 

هاي اجتمـاعي ماننـد عالمـان و          اي كه برخي گروه     به گونه . علمي اين عصر را متأثر كرد     
 از پيش بـه      عه در مركز اين كلان بافت قرارگرفتند و عالمان علوم محض بيش           فقهاي شي 

آرايي به حمايت روزافزون از توليدات فرهنگـي شـيعه از             اين صف . حاشيه رانده شدند  
جمله ترجمة فارسي آثار شيعي و تقويت گفتمان شيعي انجاميد و حوزة علمي كـشور ـ   

خوش تغيير شده و كشتارهاي گسترده، كشور       كه از زمان هجوم مغولان و تيموريان دست       
 كـرده بـود ـ در ايـن دوره هـم مهـاجرت وسـيع         را از نعمت وجود دانشمندان محروم
                                                 

1. Turner 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                             7 / 31

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.2
http://chistorys.ir/article-1-1481-fa.html


 | 52مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 62

 

فرشـاد،  (هاي عرب، هند و امپراطوري عثماني شاهد بود  دانشمندان ايراني را به سرزمين    
 )7ـ ـ6: 1364(و فضاي علمي كشور چنان تضعيف شد كه بـه تعبيـر صـفا               ) 99: 1366

مثلاً، در حوزة رياضـيات، عـصر صـفوي         . تنرل فكري، عقلي و ادبي كشور را فراگرفت       
ا  آثـار عرضـه شـده در                   دار مستقيم آثار رياضي     ميراث دانان مهم دورة تيمـوري بـود، امـ

ام، غيـاث            مقايسه با آثار رياضي    الـدين    دانانِ پيشين يعني، آثار خوارزمي، ابوريحـان، خيـ
دانـان معاصـر در غـرب، اهميـت       در قياس بـا آثـار رياضـي      جمشيد كاشاني و همچنين   

بافت ايـدئولوژيك ايـن       و متأثر از كلان   ) 3:1381الدين در محقّق،    شرف(چنداني نداشت   
امور شرعي مثل تعيين قبله و تقسيم ارث        «دانان عمدتاً در بعضي       عصر، تخصص رياضي  

هـاي آن زمـان مـورد        نمورد تعليم يا رجوع بود و آن قسمت از رياضي كه در سـاختما             
به عبـارت ديگـر، گـروه اجتمـاعي         ). 5همان،  (رفت    كار مي  احتياج بود، به شايستگي به    

شدند، كاركرد اجتماعي محدودي يافتند و آثار  دانان در اين عصر به حاشيه رانده      رياضي
ي و كيفـّي دچـار شـد               در (اي كـه بـه تعبيـر روحـاني           بـه گونـه   . آنان هم بـه افـت كمـ

حتي آثار شيخ بهائي به عنوان دانـشمند معـروف ايـن عـصر هـم از                 ) 373:1381محقّق،
در . هاي پيشين قابل مقايسه نيـست  لحاظ كمي، كيفيّ و بار علمي با آثار دانشمندان سده       

المهندسين از ديگـران متمـايز        الدين يزدي ملقب به خاتم      بن زين  اين ميان، ملا محمدباقر   
جمـشيد نـژاد اول در      (هاي خاصي را پديـدآورد        آوريبود و توانست در زمينة اعداد نو      

 ايـن   الحـسابِ   عيـون در ذيل، بـه بررسـي مقدمـة ترجمـة فارسـي             ). 396: 1381محقّق،
  . دان خواهيم پرداخت رياضي

افت كيفيّت علوم محض را به طور كلـي بـه عـدم ارتبـاط               ) 23همان،  (الدين    شرف
دهـد كـه بـه      در عصر صفوي نسبت ميعلمي ايرانيان با اروپا و تعصبات عقيدتي حاكم  

تمايل   گرايي ايرانيان و عدم     گواه سفرنامة سياحان اروپائي در ايران همين عوامل به سنت         
از ايـن رو، علـوم   ). 586: 1986، 1وينتـر : نـك (آنها به ابداع و اكتشاف انجاميـده اسـت       

ي از علـوم  نويسي بر آثـار گذشـتگان و تـدوين كليـات            شرح  طبيعي رو به انحطاط نهاد و     
پيشين جاي ابداع و مشاهده را گرفت، چراكه انديشمندان اين عصر از ارتباط فرهنگـي               

اي هم در زمينة علوم طبيعي براي آنها سرچـشمة            با ديگر جوامع محروم بودند و ترجمه      
                                                 

1. Winter 
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). 103ـ ـ100: 1366فرشـاد،   (آگاهي نشد و خود آنها هم به تجربه و آزمايش نپرداختند            
 چنان افزايشي يافت كه نهضتي      2زباني   و بين  1زباني  ر شيعي، ترجمة درون   اما در زمينة آثا   

هـاي ايـن دوره         براي فهرست برخي از ترجمه    (از ترجمة آثار عربي به فارسي پديد آمد         
صـفويه  در عرصـة ديـن،         و   140،  121،  106،  4/84الـشيعة،    الذريعه إلي تـصانيف   : نك

براي جبران فقـدان كتابهـاي      «در اصل   اين نهضت   ). 1035ـ1031/ 3،  فرهنگ و سياست  
شكل گرفـت و شـامل      ) 189: 1986رومر در جكسون،    (،  »فارسي در زمينة اصول تشيع    

انتخـاب  . ترجمة ادبيات شيعي اعم از متون روايي، فقهي، كلامي، فلسفي و اخلاقي بـود   
هـاي فرهنگـي    بافت ايدئولوژيكي بـود كـه بـه پـشتوانة سياسـت          اين متون مرهون كلان   

هاي اجتماعي مانند مترجمان و   يان در خرد بافت ترجمه تأثيرگذاشت و كنش گروه        صفو
  .  عالمان علوم شيعي را تغيير داد

بافت ايدئولوژيك اين عصر، انديشمندان فلسفه هـم          در ساية مركزيت تشيع در كلان     
و با اسـتظهار بـه قـرآن كـريم و حـديث           «مانند عالمان شيعه مجالي يافتند و توانستند         به

ولعـن بيـرون آورنـد و لحـن      توسل به تجوز و توسع و تأويل، فلسفه را از تنگناي طعن        
چنـين دسـتاورد    ). 19: 1383محقـق،   (» تكريم و تقديس فلاسفه را جانشين آن سـازند        

بافـت    هـاي فلـسفه هـم در كـلان         مهمي در شرايطي محقق شد كه حتي مطالعـة كتـاب          
هاي مدارس مهمي مانند مدرسـة   نامه كه وقف يصورت ايدئولوژيك حاكم نكوهيده بود، به  

بيگم متعلمان را به صـراحت از مطالعـة فلـسفة محـض برحـذر                سلطاني و مدرسة مريم   
هـاي سـاختارگرا بـه        اگر از منظر نظريه   ). 13ـ12: 2018انزلي و گرامي،    : نك(داشت    مي

ديـشمندان  ايدئولوژي نظر كنيم، تشيع به عنوان ايدئولوژي غالب در عصر صفوي بـر ان             
كرد كه نشاني از آنها در سـاحت انديـشة           اي وارد مي    بنام فلسفه چنان فشار سركوبگرانه    

دايك، تشيع به عنوان يك نظام انديـشگاني          اما از منظر ديدگاه فن    . ماند  فلسفي باقي نمي  
و ادراكي به گروه اجتماعيِ فيلسوفان شيعة كمك كرد تا بـه سـاخت و بازتوليـد نحلـة                   

                                                 
همان شرح و بازنويسي آثار پيشين است كه Intralingual translation زباني يا  ترجمة درونمنظور از  .1

 .مستلزم تغيير زبان اصلي متن به زباني ديگر نيست

همان برگردان محتواي متن اصلي از زباني بـه  Interlingual translation زباني يا  ترجمة بينمنظور از  .2
  .زبان ديگر است
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قمـري   در ابتداي قرن يازدهم هجـري     «اي كه     به گونه . در فلسفه نائل شوند   فكري جديد   
» مكتـب اصـفهان   «اي مانند ملاصدرا، ميرداماد و ميرفندرسـكي          با تلاش فيلسوفان شيعه   

  ).3ـ2همانجا، (» شكل گرفته و رنسانسي در فلسفه پديدآمد
 ـ           از آنجا كه مطالعة حاضر به      ذيري آن از   طورخاص بـر ترجمـة آثـار شـيعي و تأثيرپ

بافت   بافت ايدئولوژيك عصر صفوي متمركز است، در ذيل، به نمود متني اين كلان              كلان
اي و دو عالم طراز اول يعنـي،          حسن زواره  بن اي يعني، علي    بر گفتمان يك مترجم حرفه    

  .شود آبادي و آقاجمال خوانساري پرداخته مي محمدباقر خاتون
  

   مترجمِ دورة صفويه نمود ايدئولوژي تشيع در گفتمان سه
  اي در دربار دو سلطان صفوي  مترجمي حرفه: اي زواره. 1

شـود،    از مفسران نامدار عصر صفوي قلمـداد مـي  الخواصاي كه با عرضة ترجمة     زواره
براي تقويت تشيع در مقابل نويسندگان اهل سنّت، از جانب شاه طهماسـب مكلـف بـه           

بع حديثي و روايي را هم به فارسي برگردانـد        تأليف آثار مهمي شد و توانست برخي منا       
ايـن  ). 263: 1370زواره،    گلـي (و دانش و بينش ائمه را در دسترس عمـوم قـرار دهـد               

عـصر صـفوي اسـت      » اي  مترجمـان حرفـه   «محمـد امـامي از       بن مترجم كه در كنار علي    
كوشيد ، از محضر اساتيد بزرگي مانند محقق كرََكي بهره برد و       )1101: 1397جعفريان،  (

هاي محقق كركي را بعد از مهاجرت به ايران، به فارسي نقـل و ترجمـه                  ها و نوشته    گفته
 .  گرفت اي شكل در اين بستر، سير فكري زواره). 148: 1367محيط طباطبايي، (كند 

از ايدئولوژي، بررسي بستر اجتمـاعي دربرگيرنـدة        ) 10: 1998(دايك    در خوانش فن  
اي   همچنين ساختار ذهني كنشگران اجتماعي اهميت ويژه      هاي اجتماعي مختلف و       گروه

ا بـا توجـه بـه           توان گفتمان را در حد افكار فـردي تقليـل           دارد، زيرا قاعدتا،ً نمي    داد، امـ
توان نوشتار او را تحليل       هاي اجتماعي مؤثر بر آن، مي       ذهنيت نويسنده و گفتمان و كنش     

نامـد، در مـورد       ادراك مـي  ) انجـا هم(دايـك     اين چارچوب ذهني يا آنچه كـه فـن        . كرد
اي، برساختة مجاورت اين مترجم با علماي شيعه و تفكـرات عرفـاني بـوده و در                   زواره
ترجمـه  ،   المناقـب  ترجمـة بافت ايدئولوژيك آن عصر به ترجمة آثاري انجاميد كه            كلان

الخواص، حكمت اسلام،  ترجمة، ترجمة نامة حضرت علي به مالك اشتر، اربعون حديثا
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المنطق، عروة النجاح، لوامـع الانـوار، مفتـاح            الموحدين، شرح النهج، شرح تهذيب     ةحلي
مـثلاً، در  .  از جملـة آنهاسـت     النجاح، مكارم الكرائم، نشر الامان في الاسـفار و الاوطـان          

صـورت نقـل مفـاهيم و مطالـب       معاشرت اين مترجم با اهل عرفان بـه        الخواص ترجمة
   ).،0:1370زواره، يگل: نك (يافتعرفاني نمود متني 
اربعـون حـديثا، مكـارم الكـرائم،        اي در مقدمة      هاي بالا، گفتمان زواره     از بين ترجمه  

از لحاظ نمود متني ايدئولوژي بررسي        المناقب  ترجمة  و    الخواص ترجمةلوامع الانوار،   
بافت ايدئولوژيك عصر صفوي، ايـن آثـار در موضـوع حـديث،               در ساية كلان   .شود  مي

مة اطهار، شأن اميرالمومنين از منظر آيات قرآني و اخلاق بود كـه انتخـاب               شرح حال ائ  
گونه كـه   همان. اي است بافت بر كنش ترجماني زواره      دهندة تأثير اين كلان    اين آثار نشان  

دايك، ايدئولوژي در سطح دستوري و معنـاييِ گفتمـان            تر اشاره شد، در ديدگاه فن      پيش
هاي مد نظـر از لحـاظ         اضر تلاش شده است تا مقدمه     در پژوهش ح  . يابد  نمود متني مي  

هايي مانند تصريح، مورد مطالعه قـرار گيـرد تـا نمـود متنـي                 بار معنايي كلمات و روش    
  . ايدئولوژي تشيع بر آنها بررسي شود

  
  اربعون حديثا.1-1

اي از محقق     شامل احاديثي است كه زواره    
.  كـرده    و بـه فارسـي ترجمـه        كركي نقـل  

ين ترجمه با سـتايش پروردگـار،       مقدمة ا 
و اميرالمــومنين ) ص(مــدح پيــامبر اكــرم 

 13شود؛ بدين صـورت كـه آيـة           آغاز مي 
وى     (سورة نجم    نِ الْهـ قُ عـ ا ينطْـ  در 1)ومـ

كار رفته و در     به) ص(وصف پيامبر اعظم    
ستايش اميرالمومنين هم القابي مانند ولـي     

ــالمين،  رب ــفوالعــ ــمين و  هصــ الهاشــ
كلمين نوشته شده كه بار مثبـت       المتّ افصح

                                                 
  .گويد و هرگز به هواي نفس سخن نمي .1

 كتابخانه مجلس، شمارة بازيابي اربعون حديثا،
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گـستران عرصـة      سـخن «دربارة ضرورت اين ترجمه آمده است كه بر         . آنها مشهود است  
پوشيده نيست كه بهترين كلام بعد از قرآن كـريم، كـلام            » ناماوران معركة يقين  «و  » دين

و ائمة كرام است كه سـعادت دنيـوي و اخـروي را بـراي بـشر رقـم                   ) ص(پيامبر اكرم   
 و از همين جهت چهل حـديثي كـه محقـق كركـي بـا اسـتفاده از اسـناد معتبـر                       زند  مي

بـا توجـه بـه سياسـت تـرويج تـشيع،       . گردآورد، براي ترجمه به فارسـي انتخـاب شـد       
اي در اين مقدمـه       دادن سعادت دنيوي و اخروي به احاديث ائمه در گفتمان زواره            نسبت

كاربردن القـابي    وصف محقق كركي از به    اي، در ت    زواره. تأمل است   ها قابل   و ديگر مقدمه  
دريغ نكـرد و بـه      » المتكملين  زين«و  » الاسلام و المسلمين    شيخ«،  »فخرالمجتهدين«مانند  

و » الاسـلام   شـيخ «اين ترتيـب مراتـب ارادت خـود را بـه او بيـان كـرد و نيـز بـا ذكـر                        
 كـه   هاي رسمي اين عالم شيعي در دربار صفوي اشـاره كـرد             به سمت » فخرالمجتهدين«
، 2001ترنر،(» عشري است   دهندة اهميت او در سياست نشر و گسترش شيعة اثني          نشان«

سالارانة عـصر صـفوي و، يـا ايـدئولوژي            داري مترجم از سياست دين     و جانب ) 92ـ90
  . دهد سياسي آن دوره را هم نشان مي

  

  ة المناقبترجم. 1-2
ل و معجـزات چهـارده معـصوم        حـال، فـضائ     اربلي در شرح    كشَفْ الغمُّة   ترجمة فارسي   

االله   از لحـاظ سـاختار شـماتيك، بـا حمـد پروردگـار و رسـول                مقدمة اين اثر هم   . است
قُلْ لا أَسئَلكُُم عليَه أَجراً     ( سورة شوري    42آية  ) ص(آغازشده و در توصيف پيامبر اكرم       

اهَلَ البيـت    اللهُ ليذهب عنكُم الرِّجس   انمَّا يريد ا  ( احزاب   33 و آية    1)إِلَّا المْودةَ في الْقرُبْى   
د كـه ايـن آيـه در شـأن پيـامبر            كن ـ  كار رفته و مترجم تصريح مـي        به 2)و يطَهرَِّكُم تطَهيرًا  

 شـود،   شده و هركس به معرفت اين خاندان نائـل  و خاندان آن حضرت نازل    ) ص(اعظم
بـر فـضيلت ايـشان، خـصوصاً        اي براي تأكيـد       سپس، زواره . يابد  از شرّ بلايا  نجات مي     

بـودن و     به معناي اولي  » الدين  يعسوب«و  » المتّقين  امام«، از صفاتي مانند     )ع(حضرت علي 
                                                 

من از شما اجر رسالت جز اين نخواهم كه مودت و محبت مـرا در حـقّ خويـشاوندان منظـور                     : گو ب .1
  .داريد

ببرد و شـما را از هـر عيـب          ) نبوت(خواهد كه هر رجس و آلايشي را از شما خانواده              خدا چنين مي   .2
   .پاك و منزه كند
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و دوازده امام را    ) ص(ضرورت تبعيت از آن حضرت استفاده كرده و وجود پيامبر اكرم            
 بر همه كس واجب و لازم اسـت كـه در          «كند كه     دليل آفرينش انسان دانسته و تأكيد مي      

 و آثار و تفتيش مناقب و اخبـار ايـشان نهايـت سـعي و كمـال اهتمـام را                      تحقيق احوال 
 را هـدف  كشَفْ الغمُّةدر ادامه، تسهيل    . » و از ظلمات شبهات برهند     […]بتقديم رسانند   

گوي بلاغت را از اهل زمان ربوده بـر         «كند، هرچند كه متن عربي        اين ترجمه معرفي مي   
اي، در  زواره. »يشان از آن شادان است و خانة دل مومنـان آبـادان         وجهي كه ارواح طيبه ا    

چون «: نويسد  اين ترجمه به اختصار و حذف تكرارها توجه داشته و به نقل از اربلي مي              
االله تعالي طريق مستقيم و منهج قويم با اين بنده كرامت فرمود و ديـده و دل         حق سبحان 

گشت ديدم كه طرق متفرقه در ميان مردم افتاده و          عليهم بينا     االله  نبي صل   من به دوستي آل   
 تـصريح  […] شعب مختلفه در ميان ايشان پيداشده تلقي نمودم به شـكر نعمـت الهـي    

كوشيد و پردة مخالفـت بـر    نمودم بموالات ايشان وقتي كه اهل خلاف در اخفاي آن مي   
  ».پوشيد آن مي

لمـاي شـيعه در قـرن هفـتم       آورِ حـاكم بـر ع       قول شرايط خفقـان     اي با اين نقل     زواره
قُلْ لَا أَسأَلكُُم عليَه أَجرًا إِلَّا ( سورة شوري 42قمري را يادآوري كرده و با ذكر آية        هجري

از زبان نويسنده بار ديگر بر ضرورت تبعيت و دوستي بـا اهـل بيـت      ) المْودّةَ في الْقرُبْى  
يشان را فرمان الهي را گردن نهاده و        هر كه فرمان برد ا    «كند كه     تأكيد كرده و تصريح مي    

هر كه نافرماني كرد ايشان را بوادي عناد و محاربة حق افتاده و نفس خود را در معرض                  
تصريح و تأكيد بر ضرورت تبعيت از ائمـه بـا           . »الارباب قراردرآورده   عتاب و عناب رب   

اي است كه بـه       رهاستناد به آيات قرآني همان نمود متني ايدئولوژي تشيع در گفتمان زوا           
  .اين اثر محدود نمانده است

  
  اي  تفسير زوارهياترجمة الخواص  .1-3

 و تفسيربر چند سورة آغازين و پاياني قرآن كريم است كـه مقدمـة آن بـه رسـم                ترجمه
و اميرالمومنين آغاز شده و در بيان ضـرورت         ) ص(رايج با مدح پروردگار، پيامبر اعظم       

  :و وجه تسمية آن آمده
  

بر ارباب دين مبين و اصحاب يقين مبرهن و مقين است كه الفاظ شريفة قرآنـي در                 «
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انـد و     نهايت فـصاحت و غايـت بلاغـت       
معاني لطيفه فرقاني بحكم ولَا رطـْبٍ ولـَا         
يابِسٍ إِلَّا في كتَابٍ مبيِنٍ بلاحـد و غايـت          

االله    و بعضي اربـاب تفـسير رحمهـم        […]
رجمـة آن   العلي از بـراي سـهولت انـام بت        

انـد در معنـاي آن را بـر روي            اقدام نموده 
خاص و عام گـشوده ولـيكن اكثـر آن از           
اظهــار آيــات بابركــات كــه در شــأن     
اميرالمــومنين و مناقــب بــاقي اهــل بيــت 
سيدالمرســلين خــالي اســت و از احكــام 
ة ايـشان          آنچه مطابق و موافق طريقة حقيـ
اسـت عــاري بنـابراين بنــدة حقيـر قليــل    

بر ترجمة آن شد نام يافته   […]البضاعت
ترجمة الخواص بر وجهي كه آنچه از آن        
در شأن اميرالمـونين و آل سيدالمرسـلين        
باشد بر احوال محققان اهل تفسير اظهـار        

  »نمايد
دارانـة   مطالب بالا نمـود مـتن جانـب       

 صــفويان،  فرهنگــي  اي از سياســت  زواره
ايدئولوژي تشيع و تمايل او به مـشاركت        

در همـين   . سازي تشيع  اسـت     در گفتمان 
جهت، مترجم در سطرهاي بعدي تصريح     

هم بهـره   عليه    مواهبكند كه از تفسير       مي
ا صـرفاً در مـواردي كـه تفـسير               برده، امـ

با ديدگاه او دربـارة خانـدان       عليه    مواهب
 فيروز 355، كتابخانة مجلس،شمارة بازيابي ترجمة الخواص  .پيامبر منافاتي نداشته است

، كتابخانة مجلس، شمارة  الخواص ترجمة
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  مكارم الكرائم .1-4
 طبرسـي از    مكارم الاخلاقِ ترجمة فارسي   

در اخـلاق اسـت كـه       . بر قرن هفـتم ق    اكا
بــا ايــن . ســاختار شــماتيك مــشابهي دارد

تفاوت كـه در مقدمـة ايـن اثـر بـه مـدح              
هم پرداختـه شـده و      ) س(حضرت فاطمه   

ــي    ــضرت عل ــضائل ح ــف ف ) ع(در وص
هـادي  «،  »زوج بتـول  «هـايي ماننـد       عبارت

و » متخلق به اخلاق الهـي    «،  »طريق مومنين 
كـار رفتـه    هب» متصنف به اوصاف نامتناهي   «

اي در توضيح انگيـزة خـود از          زواره. است
مخفــي نيــست «: نويــسد ايــن ترجمــه مــي

غرض اصلي بر خلق انس و جـن بعـد از           
معرفت خدا تهذيب اخلاق اسـت كـه در         

 الطبرسي  […]الكامل ضمن عبادت شرع مقدس آن حاصل است و اكثر از آن غافل شيخ
اق مشتمل بر اقوال صريحه وبقول صـحيحه        كرده در اخلاق تمام دارد در اف        كتابي تأليف 

الكرام بر وجهي كه بسي فوايد كليه و دنييه و اخروّيه درو مندرج اسـت                سيدالانام و ائمه  
و بلاشك عامل او در دنيا حميد است و در آخرت سـعيد و بجهـة عمـوم فايـده العبـد                     

  .»اي متصدي ترجمة آن شد حسن زواره بن الفقير علي
يوي و اخروي را منوط به الگـوبرداري از اخلاقيـات آل عتـرت              اي سعادت دن    زواره

تـوان انتخـاب و ترجمـة ايـن اثـر را هـم در جهـت تـرويج                     داند و بر همين مبنا مي       مي
  .عشري دانست بخشي به تشيع اثني هاي اخلاقي از منظر امامان شيعه و مشروعيت ارزش

10576، كتابخانة مجلس، شمارة بازيابيمكارم الكرائم
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    الائمه الاطهارفةلوامع الانوار في معر .1-5
 عربشاه وراميني است كه بـه       احسن الكبار في مناقب ائمه اطهارِ     زباني از     اي درون   هترجم

كنـد و در سـتايش       ها، مترجم ابتدا، بر فـضيلت آل هاشـم تأكيـد مـي              مانند ديگر ترجمه  
به وجود باجود سيد بشر و      ... شكر نامعدود آن معبودي راست كه       «: نويسد  پروردگار مي 

 ائمـة هاشـمي را بزيـور        […]تم عدم به فضاي وجود رسانيد       عشر عالم را از ك      ائمة اثني 
سپس، به رسم متداول عـصر صـفوي، معانـدان ائمـه را             . »امامت مشرّف و مزين ساخته    

عتـرت    هاي عربي بـه توصـيف فـضائل آل          نفرين كرده و در قالب جملاتي مملو از واژه        
وة باقية الـي كـلّ حـين و         صاحب هذا العصر و الزمان صل     «مثلاً، امام زمان را     . پردازد  مي
گـوهر درج آل    «،  »نايب مهدي «،  »اللّه  ضل«كند و با ذكر صفاتي مانند         توصيف مي »  اوان

و » ساية لطف حضرت ايـزد    «،  »العين پيشواي بشر    قرة«،  »گل اميد گلشن حيدر   «،  »پيغمبر
با توجه به اينكه سلاطين صـفوي       . پردازد  غيره در بيست سطر به مدح شاه طهماسب مي        

ام موسـي           هم بودنـد  ) ع(و حـضرت علـي      ) ع( كـاظم     واره در پي انتساب خـود بـه امـ
بخـشيدن    ها تأييدي بر اين ادعا و تلاشي براي مشروعيت         ، اين توصيف  )1391سيوري،  (

ــه   ــدئولوژيك صــفوي ب ــام اي ــه نظ ــر  ب نظ
اي پس از نفـرين مخالفـان         زواره. رسد  مي

چون «: نويسد  شاه طهماسب، دربارة او مي    
 رايـات اكثـر اوقـات خجـسته         ثواب عالي 

فرماينـد    غايات را معطوف و مصروف مـي      
در تحقيق اخبار و تفتيـيش اثـار حـضرت          

اعلـي     بنابراين اشرات عالي   […]ائمة اطهار 
 […]عزّ اصـدار يافـت كـه بنـدة كمتـرين          

الكبــار را كــه در مناقــب و  كتــاب احــسن
احوال ائمـه اخيـار اسـت تبـديل ترتيـب           

رت پـاكيزة   تفسير عبـارت آن نمـوده بعبـا       
  . »دهد دلپذير ترتيب

دايك و با تمركز بر نمود متني        هاي بالا از منظر فن      اي در مقدمه    بررسي گفتمان زواره  

كتابخانة الاطهار،  الائمه معرفةالنوار في  لوامع
 9389مجلس،
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دهد كه اين متـرجم و مفـسر بنـام عـصر صـفوي بـا                  ايدئولوژي در سطح معنا نشان مي     
ــضيلت آل  روش ــصريح ف ــد ت ــايي مانن ــي،    ه ــضرت عل ــت ح ــر امام ــد ب ــم، تأكي هاش

با استناد به آيات قرآني، ذكر مناقـب شـاه          ) ع(ه ولايت حضرت علي     بخشي ب   مشروعيت
ــد   ــب صــفاتي مانن ــره در » نايــب مهــدي«و » االله ظــل«طهماســب صــفوي در قال و غي

سازي تشيع مـشاركت كـرده و در عـين حـال از پادشـاهان صـفوي بـه عنـوان                       گفتمان
داري   اين جانـب   .داري كرده است   داران اين مذهب و جانشينان به حق ائمه جانب         پرچم

وبيش در آثار ديگر مترجمان و حتي شاعران عـصر شـاه              مختص اين مترجم نبوده و كم     
: 1379/ 2اشعار عبيدي بيـك شـيرازي در جعفريـان،          : نك(شود    طهماسب هم ديده مي   

داري در گفتمان يكي از عالمان برجستة عصر         كه در ذيل، به نمود متني اين جانب       ) 509
 . شده استسلطان حسين پرداخته 

  

 ملاباشيِ مترجم: آبادي محمدباقر خاتون. 2
آبـادي در اواخـر عـصر         آبادي از عالمان ممتاز و بنام خانـدان خـاتون            محمدباقر خاتون 

الاسلامي و    به منصب شيخ  )  ق 1125ـ1106(صفوي بود كه در زمان شاه سلطان حسين         
:  1379جعفريـان، (شـد   ملاباشي منصوب و از جايگاه ممتازي نزد اين سلطان برخوردار           

ِ اجتمـاعيِ   آبادي در گروه توان گفت كه خاتون دايك، مي   از منظر فن  ). 991 و   989 و 986
علماي شيعة عصر صفوي صاحب شأن و منزلت بود و در عصر شـاه سـلطان حـسين،                  

علاوه بر اين، نظام انديشگاني اين عالم در يكي از    . كاركرد اجتماعي خاصي داشته است    
نام تشيع شكل گرفت و همـين خصيـصه مـسير او را در مـشاركت بـراي                  هاي ب   خاندان
هاي متعدد او در زمينة تـشيع گـواهي           تأليفات و ترجمه  . سازي تتشيع هموار كرد     گفتمان

 اين عالم طراز اول شيعي در مقدمة پنج ترجمـه            در ذيل، به گفتمان   . بر اين تلاش است   
  .از او خواهيم پرداخت

  

   المشكول.2-1
آبـادي   كتاب تأليف حاج بابا قزويني و در موضوع وعظ و حكايت است كه خـاتون              اين  

اي، ايـن   هـاي زواره  به مانند ترجمه. هايي از آن را از عربي به فارسي ترجمه كرد      قسمت
وائمه آغـاز شـده و متـرجم اهـل          ) ص(ترجمه هم با حمد پروردگار و ثناي پيامبراكرم         
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ايي ه ـ  را بـا عبـارت    ) ع(بيت و حضرت علي     
ــد  ــت «مانن ــوت و امام ــوم نب ــشوران عل ، »دان

تاز مـضمار     يكه«و  » شهسوار شهربند هل اتي   «
ستوده و دربارة دليـل تـأليف ايـن اثـر           » لافتي
كار و    بدايع صنايع حضرت افريده   «: نويسد  مي

طرائف اثار قدرت كامله جناب پروردگـار در        
   و در اطراف   […]عرصة روزگار فزون از حد      

 نمودار اسـت    […]يار برنگي   و اكناف و هر د    
سير غرآئـب سـبب زيـادت دانـش و           […]و  

ــاطر    ــكفتكي خ ــب ش ــصيرت و موج  […]ب
سـالك  «سپس، حاج بابا قزوينـي را       . »شود  مي    

 ]عـاملي [در اكثر اوقات سفر رفيق و همـراه         «نويسد    نامد و مي    مي» شاهراه اصحاب دين  
 مشتمل بـر احاديـث شـريفه و    بوده و مجموعه كه بعضي ازان فارسي و اكثر ان عربي و 

قـرين و اشـعار رنگـين اسـت بـه سـلك تحريـر                 حكايات لطيفه بر مواعظ و نصايح بي      
آبادي به توصيف سجاياي سلطان حسين پرداخته         در چهار سطر بعدي، خاتون    . »درآورد
: نامـد كـه     مـي » مروج مذهب حقّه ائمة اثني عشر     «و  »  و الدين   مطلع انوارالملك «و او را    

 . »مقررّ فرمودند كه آنچه از مجموعه مزبوره عربي باشد فارسي شودامر و «

آبادي در مدح سـلطان حـسين نوشـته بـه مراتـب بيـشتر از                  شمار الفاظي كه خاتون   
ا تـصريح                توصيفات زواره  اي در ستايش شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي است، امـ

انيت تشيع در اين مقدمـه      و حق ) ع(فضائل خاندان پيامبر، تأكيد بر امامت حضرت علي         
  .شود هم ديده مي

 

   الحضر  السفر و عمده  ترجمة عده .2-2
 طبرسي در موضوع دعاست كه      عده السفر و عمده الحضرِ     كنوز النجاح و  ترجمة فارسي   

تصريح و معاني مثبت در مقدمة آن مؤيد جانبداري مترجم از ايدئولوژي تشيع و معرفي               
آبادي   به اين صورت كه خاتون    . مدار و مقتدر است     ي دين سلطان حسين به عنوان سلطان    

)  ع(، در ستايش خاندان پيامبر و حضرت علي       )ص(پس از مدح پروردگار و پيامبر اكرم        

 5528  كتابخانة مجلس،المشكول،

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
2.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                            18 / 31

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.52.2
http://chistorys.ir/article-1-1481-fa.html


 73 | ...نمود ايدئولوژيِ تشيع در گفتمان مترجمان دورة صفوي  |

 

كـشاف رمـوز لـو      «،  »وسايط افاضـة فـيض خـالق      «،  »سفيان نجان امت  «عبارتهايي مانند   
 طاءالغ فُدر بيش از سي سطر  به       را نوشته و سپس     » موضوع علوم مجموعة دين   «،  »كش

يگانه گوهر درج پاسبان مـذهب      «ذكر فضائل شاه سلطان حسين پرداخته و القابي مانند          
: نويـسد   دهد و مـي     به او نسب مي   » خادم عتبات ذريه پاك پيامبر    «و  » حق ائمة اثني عشر   

 اشتغال باشغال سلطنت و انجام مهام       […]چون از بركات الطاف والاي خداوند مستعان      «
 ان شاهنشاه علم پناه را از صـرف اوقـات در وظـايف طاعـات و اكتـساب                   […]ي  سپاه

اي  دارد و اكثر اوقات تحصيل رسائل اذكـار و دعـوات و مجموعـه      بازنمي […]حسنات  
مولفه در عبادات و تفحص كتب ادعيـه و اعمـال وارده از مقربـان درگـاه ايـزد متعـال                      

ين و شكركزاري خالق معين فرموده باشـند  نمايند كه بدان وسيله نشر اثار پيشوايان د      مي
و در اين اوان خيراقتران نسخه عتيقه بردو مجموعه كثيرالمنفعه يكي مجموعه مـشهوره              

اي دعا و محتوي است بجهت اكثر مطالب و          مسماه بكنوز النجاح كه از نفايس مجموعه      
 و عمدة   و ديگري مجموعة معروفه مسماة بعدة السفر       […]مقاصد از اهل بيت عصمت      

في الحضر كـه آن نيـز از مجموعهـاي          
 […]مرغوبة مولفّه در دعا و عبـادات          

خاطر خطير بيضا نـشان ان فرمـانرواي        
 داعـي   […]اهل جهان متعلـق كرديـد       

دوام دولت قاهره محمد بـاقر اسـمعيل        
مـأمور   […]ابـادي را      الحسيني الخاتون 

ساختند كـه دو رسـاله مزبـوره را      […]
انور اكسير خاصيت   فارسي نموده بنظر    

ــاند  ــلطنت رسـ ــپهر سـ ــر سـ . »آن مهـ
آبادي براي تأكيد بر اعتبـار ايـن          خاتون

دو رساله به تصحيح محقق كرََكـي كـه         
پيوسته راغب و مايل به تتبع آثار اهـل     «

كنـد و او      اشاره مـي   بود  » بيت طاهرين 
9168/2، كتابخانة مجلس، عده السفر و عمده الحضرة ترجممنبـع العلـوم    «،  »شيخ جليل فاضـل   «را  
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نامد و بـدون ذكـر نـام نويـسنده يـا              مي» ج المذهب مرو«و  » خاتم المجتهدين «،  »الربّانيه
  .آورد مقدمة او، ترجمة فارسي هر دعا را در ذيل جملة عربي مي

  

  الحساب ترجمة عيون .2-3
 در مقدمة ايـن اثـر كـه تـأليف مـلا     

محمدباقر يزدي در زمينـة رياضـيات       
آبادي رويكـرد مـشابهي       است، خاتون 

داشته و بـراي اثبـات امامـت دوازده         
 كوشيده، بـا ايـن تفـاوت كـه در           امام

مدح پروردگار و ستايش پيامبر اكـرم       
و اهــل بيــت مرتبــاً از كلمــات ) ص(

مرتبط بـا علـم حـساب و رياضـيات          
استفاده كرده و به اين ترتيـب سـبك         

. كلي متمايز شـده اسـت       اين مقدمه به  
: نويـسد   مثلاً، در مدح پروردگـار مـي      

سپاس فرد مطلق را كه از آثار وضع         «
تــراع دو جهــان اندكيــست و از او اخ

معشار توانايي صحيحش ابداع عشرة     
كامله و عقول ده يكي نصف مجموع       
حاشيتين بساط دانـاييش لايتنـاهي و       
جمع سطور اعداد شناسائيش زايد از      

ــاهي ) ؟( ــش و آگ ــفحة دان و در » ص
: گويـد   مـي ) ص(تايش پيامبر اكرم    س
ــة   « ــل اربع ــه بطفي ــتوده ك ــر س پيغمب

 روشن صدر مشروحش    [...]نش مجهول هستي عالمين مستنبط شده       متناسبة وجود اركا  
سپس، صـراحتاً بـر   .  »[...]كاشف عويصات رموز جبر و قدر        [...]شبكة ضروب معارف  

دوسـتداري  «نويسد     اهل بيت و امامت دوازده معصوم تأكيد كرده و مي          ضرورت مودت 

 2130، كتابخانة مجلس، ترجمه عيون الحساب
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و » سـپهر امامتنـد   اج اثناعشر   ابر«و آنان   » ذرية اخيارش رد و تكميل عقايد را مناط است        
ي ولايـتش سـبب انـضباط       پذيرفتگ«كه  » داناي قطر دايرة فلك اعظم    «) ع(حضرت علي   

 حاصـل   [...]« و  » از تندي خوي تيغش زاويـة سـينة ابطـال حـاده           «بوده و   » نظم طبيعي 
  . »ضرب دستش تقويت دين مبين الهي است

ار انجام شده اسـت كـه هجـده         الممالك از اعيان درب     اين ترجمه به سفارش مستوفي    
در ركـاب خردمنـديش     «: سطر به ستايش مقام او اختـصاص يافتـه و چنـين آمـده كـه               

 از مستفيذان رسائل فنـون كمـالش عـشر معـشاري            ،[...]كش    دانشوري ارسطوئي غاشيه  
ميل كلي آفتاب  [...]اش شمع ادراك رواقيان پرتوي از مشكوة ذهن افروخته     [...]ابومعشر

الحساب  بمعول فكـر و غـور نقـاب            ش را به ترجمة كتاب مستطاب عيون      ضمير مستنير 
 [...]افـضل المتقـدمين و المتـأخرين         [...]استادالمهندسين و اسـتناد مهـرة المحاسـبين         

 ايـن   [...]و شعاع فرمانش بر اين ذرة نـاتوان تافـت لاجـزم              ]افتاد[ملامحمد باقر يزدي    
آبادي بدون اشـاره بـه مقدمـة          خاتون. »لبام در مقدمه و هفت مط       كتاب را مرتب نموده   

علـم حـساب    «: اي دربارة علم حساب به اين گونـه نوشـته           اي دو صفحه    نويسنده مقدمه 
 موضـوع   [...]دانستن قواعد استخراج مجهولات عدديه است از معاومات مخصوصه و             
به جز ايـن    . »علم حساب عدد است و عدد كميتي است كه فراهم شده باشد از وحدت             

ها هم با الفاظ مشخـصي از ايـدئولوژي تـشيع جانبـداري               ، مترجم در ساير بخش    بخش
  .شود  هم ديده ميترجمة اناجيل اربعههمين رويكرد در . كند مي

  
   اناجيل اربعه ترجمة .4-2

 همسو با نهـضت ترجمـة عهـد صـفوي،         
آبادي اين ترجمه را به دستور شـاه          خاتون

سلطان حسين آغاز كـرد و موظـف شـد          
 در رد آراء مسيحيان به آن الحـاق         مطالبي

ترجمـة  مقدمـة جعفريـان بـر       . نـك (كند  
ــه ــل اربع ــ54: 1374، اناجي ــن  ). 55ـ از اي

رسد كه ايـن ترجمـه در         لحاظ به نظر مي   
3364نجفي،  االله مرعشي ، كتابخانة آيتترجمة اناجيل اربعه
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  . هاي ديني هم سهيم بوده است صيانت از گفتمان تشيع در مقابل اقليت
اي كـه   شابه اسـت، بـه گونـه   طراز م نمود متني ايدئولوژي تشيع در اين اثر با آثارِ هم       

بـر فـضيلت    ) ص(پردازد، اما در مدح پيامبر اكـرم          مترجم ابتدا، به ستايش پروردگار مي     
طغراي غرّاي رسالتش را بـر فـسخ اديـان انبيـا نقـش              «: نويسد  كند و مي   اسلام تأكيد مي  

. »از كوكبه طلوع آفتاب انور دين مبينش نجوم شـرايع مرسـلين افـول كزيـد                [...]خاتم  
بر آن گوهر پاك     [...]صلوات طيبات از حد افزون      «: گويد  سپس، در ذكر مناقب ائمه مي     

اطهار و اهل بيت اخبار او باد كه مخصوصين بخطاب مستطاب و يطَهرِكُم تطَهيراً و                 و آل 
منصوبين بنص بلاغت نصاب الّا اَلمودةَ في القرُبي و پيشوايان دين مبين و شـفيعان روز                

دهـد و    اختصاص مي ) ع(طورخاص به فضائل حضرت علي        چند سطر هم به    .»اند  پسين
« و » بر همة خلق هـادي و رهبـر  «، »شهريار اقليم هل اتي«هايي مانند     از ايشان با عبارت   

  . كند ياد مي» بخش مرتبه هروني زينت
آبادي چهل سطر به سجاياي سـلطان حـسين           بعد از تحميديه و صلواتية بالا، خاتون      

متوجـه رواج   «و  » ميوة دوحة خلافـت   «،  »ثمرة شجرة ولايت  «دهد و او را      ياختصاص م 
» [...]دين مبين و متعلق برونق مذهب متين حضرت سيدالمرسـلين و ائمـه معـصومين                 

نامــد و در توضــيح انگيــزة ســلطان حــسين از ســفارش ايــن ترجمــه بــه سياســت  مــي
يق و برايا بپيروي نـور      تا عموم خلا  «نويسد    كند و مي   ضدمسيحيت اين سلطان اشاره مي    

هدايت و دلالت عالم بمراتب ايقان و عامل بمقتضيات ايمان شـوند و آثـار ملـل باطلـه                   
اً آبادي در همين جهـت مجـدد        خاتون. ».رددوك و طرق مذاهب عاطله غيرمسلوك گ      متر

 پرتو توجه به ساحت تتبع اقـوال سـالكان غياهـب    […] در اين اوان«كند كه  تصريح مي 
 سـاختند كـه اسـتخراج دلايـل از كتـابي كـه       […]سمند خـواهش  […] ته ضلال انداخ

گمراهان مسيحيه موافق آراء و خواهش خود تصنيف و كلام يزداني را تغيير و تحريـف       
اند و اسـتنباط شـواهد از اقاويـل احبـار             و ان را اناجيل ناميده، به لغت عربي نقل نموده         

. » مرتب سـازند   […] الزام جهت ن گروه    فرموده، لجام  […]ن قوم   آنصارا بر بطلان دين     
به سبب آنكه نصراني كـه انجيـل را بـه لغـت             «: آورد در خاتمه، دربارة روش ترجمه مي     

عربي نقل كرده چندان مربوط به سـياق و اسـلوب كـلام عربـي نبـوده و در بعـضي از                      
عبارات الفاظ غريبه و كلمات غيرعربيه و تراكيب نامانوس و فقـرات از ربـط مـأيوس،                 

ستعمال نموده و فهم مراد از ان بدون رجوع به انجيل اصل كـه عربـي نيـست، ممكـن                    ا
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رسـد، تتبـع و        بعضي از كتب و رسائل معتمدة ايشان كه در اين بلاد بهـم مـي               [...]نبود  
تحصيل، و مكالمات با جمعي كه عارف بودند به لغات اصيلة اناجيـل نمـوده، آنچـه از                  

  . »ه كشيدمقاصد آن بوضوح رسيد در سلك ترجم
اين مقدمه به سبب تأكيد بيش از حد بر مناقب شاه سلطان حسين و ضديت مترجم                

  . ها متمايز است دهندة ترجمه با مسيحيت، از ديگر مقدمه و سفارش
  

قريحة عـصر شـاه سـلطان         عالم طراز اول و مترجم خوش     : آقا جمال خوانساري  . 3
  حسين 

النظري بود كـه   از عالمان دقيق) 1122. م (، خوانساري )62ـ57: 1397(به گفتة جعفريان    
هاي سياسي و نزديـك       در فقه، فلسفه و اجتماعيات ورودي تمام عيار داشت و از چهره           

هاي فقهي و كلامي شاه سلطان حسين        به حكومت صفوي بود كه همواره مرجع پرسش       
ي بـه   ده ـ اي كه  با رشد علوم ديني مقارن بود همراه با پـدرش در شـكل                 بود و در دوره   

مندي از ايـن نظـام        ه  اين عالم برجسته با بهر    . فرهنگ شيعي اين دوره نقش مهمي داشت      
بافت ايدئولوژيك عصر صفوي آثار متعددي در زمينـة تـشيع عرضـه               انديشگاني و كلان  

  . خواهيم پرداختمفتاح الفلاحكرد كه در اينجا به مقدمة او بر ترجمة 
  
  ترجمة مفتاح الفلاح. 1.3

لاح في الأعمال و الأدعيه اللابدية في       مفتاح الف 
) 1030. م( از آثـار شـيخ بهـايي         اليوم و الليلة  

اســت كــه در شــش بــاب برحــسب اعمــال 
واجب و مستحب روز و شب مرتب شـده و       

آقـا  (بارها به زبان فارسي ترجمه شده اسـت        
ــزرگ،  ــساري در ). 339/ 21: 1403بـ خوانـ

ــر اهميــت دعــا در   ترجمــة فارســي خــود ب
ــشر  ــعادت ب ــد را  س ــرده و خداون ــد ك  تأكي

 س598الفلاح، كتابخانة مجلس، شمارة  جمة مفتاحتردعا را كليد خـزاين فـضل و        «واسطة آنكه    به
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ودت بـا ائمـة            مي» احسان و مفتاح ابواب طول و امتنان ساخته        ستايد و دربارة اهميت مـ
عبـادت صـد سـاله بـي ولاي آل      ] پروردگـار [در روز ديوان عـدالت  «: نويسد اطهار مي

         قيد باغلال و سلاسل نكرديد صلوات      اطهارش كه عرض نمود كه بجزاي ان بقيد دوام م
هـاي ادعيـه و     سـپس، دربـارة اهميـت كتـاب       . »االله عليه و عليهم اجمعين الي يوم الدين       

 محتجـب و    […]كـزين     نمـاي هوشـمندان حقيقـت       بر مراياي حقايق  «: نويسد  مي اعمال
مختفي نخواهد بود كه علت غائي و غرض اصلي از ابداع انـسان و اختـراع ايـن زبـدة                    

 مواظبـت بـر طاعـات و اشـتغال بـر      […]ج اركان و خلاصة ازدواجات عالم امكـان     نتاي
عباداتست تا اينكه هر كس در خور استعداد و قابليت كـه بـسبب آنهـا اكتـساب نمايـد                  

بـه همـين    . »منتها و مستحق نعمتهاي لاتعد و لاتحصي كرديـده           سزاوار رحمت بي   […]
چـون از جملـه كتـب و        «: گويد  ايد و مي  ست  و مؤلف آن را مي     الفلاح  مفتاحسبب، كتاب   

 وحيد زمانه و علامـه      […]الفلاح كه حضرت شيخ محقق        مصنفه درين باب كتاب مفتاح    
اوانه الشيخ بهĤءالملة و الدين محمد العاملي عامله االله بلطفه الخفيّ و الجلي در صـلوات             

 به زبان   […]شان  ال  القدر عزيزالمثال عظيم    و ادعيه شبانروزي تاليف كرده كتابيست جليل      
عربي تحرير يافته و جمعي را كه لغت فارسي مأنوس و مألوف بوده باشد از آن چنـدان                 

 رسـيد كـه آن را بزبـان         […]تمتع و بهره ميسر نيست بخاطر فاتر اين بندة محتاج بعفو            
منـد    فارسي ترجمه نمايد تا همگي طوايـف انـام از خـواص و عـوام محظـوظ و بهـره                   

 در هر جا كه احتياج بتوضيحي بود خواه از فقرات دعا و خـواه از                «خوانساري  . »كردند
 و سخنان ديگر بان الحاق شـده و         […]ترجمه كلام شيخ در حاشيه توضيح آن نموده و          

 بيرون نرفته مگر قليلي از فقرات كه ترك نموده ذكر آنهـا را       […]از سخنان شيخ چيزي     
  .»ان بوده نميدانستبجهت آنكه مناسب اين ترجمه و آنچه غرض از وضع 

هرچند اين ترجمه به سفارش سلطان حسين انجام نشده، مترجم از ذكـر فـضائل او                
از آنجا كه عادتيست قديم و رسمي كهن و بر همگي ارباب دانش             «غافل نمانده است و     

 كه هر كس را تمناي آن كه آنچه عزيز داند و تحفه شمارد بجانب برگزيـده دوران                  […]
كتاب را به سلطان تقـديم كـرده و او را           » […]ان اهدا و اتحاف نمايد      فرماي زم   و فرمان 

ناميده و در چهار صـفحه      » آغوش هم از وي دين و دولت        هم«و  » شهريار عادل دريادل  «
به مراتب قدرت و شوكت اين پادشاه پرداخته و نهايتاً مقدمة نويسندة اثر، شيخ بهايي را                

  .گنجانده است
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بافت حاكم بر تأليف و ترجمة اين اثر است، زيرا            فاوت كلان دهندة ت  مقدمة بالا نشان  
و تأكيـد بـر     ) ع(در مقدمة شيخ بهايي اثري از مدح ائمة اطهار خصوصاً حضرت علـي              

ماننـد    بـر ايـن، شـيخ بهـايي بـه           عـلاوه . شود  ديده نمي ) ص(مودت خاندان پيامبر اكرم     
رفاً بـه مـدح كوتـاهي از        مترجمان بالا به تفصيل سجاياي سلطان عصر نپرداختـه و ص ـ          

اين مسئله  به اين  مورد منحصر نيست و در ديگر تأليفات . پروردگار كفايت كرده است  
 كـه   مـسمارالعقيده براي نمونه در رسالة     . شود  هاي پيش از صفويه هم ديده مي        و ترجمه 

معمـار بغـدادي اسـت، متـرجم       بـن   الدين عبداالله    تأليف تاج  مسبارالعقيدهبرگردان فارسي   
الدين عبداللّه در مقدمة خود ابتـدا بـه ستايـشي             اصيل محمدبن بن اللّه   الدين هبه  يعني، قوام 

پردازد و سـپس در چنـد        مي) ص(مختصري از پروردگار و مدحي كوتاه از پيامبر اكرم          
و » داراي جهانيـان  «،  »پادشاه جهان «سطر كوتاه سلطان محمد خدابنده را با الفاظي مانند          

ستايد و با توضيحاتي دربارة مؤلف و دليل اين ترجمه مقدمه             مي» انساية رحمت رحم  «
ت حـضرت          لدر اين مقدمه از ذكـر مناقـب آ        . برد  را به پايان مي    عتـرت، تبيـين ارجحيـ

در امامت مسلمانان، ستايش سلطان محمد خدابنده به عنوان جانـشين ائمـه يـا               ) ع(علي
مــان عــصر صــفوي بــراي حــافظ و مــروج مــذهب شــيعه و ديگــر رويكردهــاي مترج

شود؛ هرچنـد سـلطان       سالار صفوي، هيچ نشاني ديده نمي       بخشي به نظام دين     مشروعيت
براي جزئيات بيـشتر دربـارة      (محمد خدابنده خود از سلاطين شيعه مذهب ايلخاني بود          

  ). 792ـ 773/ 2: 1373جعفريان، :  نكمسبارالعقيدهمحتوا و اهميت 
  

 گيري نتيجه
آيـد   اسي حاكم بر عصر صفوي و همچنين ده مقدمة بالا چنـين برمـي  از مطالعة بستر سي 

كه ترجمه در دورة صفوي عمدتاً كاركردي ايدئولوژيك داشـت و ايـن قـضيه در سـير                  
هاي آثار شيعي در برابر آثـار علـوم محـض و گفتمـان مترجمـان                  صعودي تعداد ترجمه  

 بـسنجيم، بايـستي بـه       هـاي سـاختارگرا     اگر اين گزاره را در سـاية نظريـه        . مشهود است 
ايدئولوژي به عنوان نيرويي قهري بنگريم كـه از جانـب سـاختار قـدرت بـر مترجمـان                

دايك، خوانشي از ايدئولوژي تـشيع در دورة          اما در پرتو نظرية فن    . شده است    اعمال مي 
هايي از صـاحبان قـدرت و نيـروي قهـري             آيد كه در آن بيشتر مؤلفه       دست مي  صفوي به 
 اجتمـاعي    طبق اين خوانش، مترجمان عصر صفوي كه عمـدتاً بـه گـروه            . ندا آنان دخيل 
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بافـت    هـاي كـلان     منـدي از حمايـت      متعلمان يا عالمـان شـيعه تعلـق داشـتند، بـا بهـره             
دايك همان نظام    ايدئولوژيك عصر صفوي و با محوريت اعتقاد به تشيع كه در منظر فن            

سو شده و با انتخاب آثار شيعي بـراي         انديشگاني مشترك آنها بود، با ساختار قدرت هم       
علاوه بـر انتخـاب آثـار       . برگردان به فارسي در بازتوليد اين ايدئولوژي مشاركت كردند        

داري خـود را از ايـدئولوژي        ها جانب   شيعي، عمدة مترجمان اين عصر در مقدمة ترجمه       
را در  بافت ايدئولوژيك عصر صفوي به رشتة تحريـر آوردنـد و گفتمـاني                تشيع و كلان  

سالار صفوي و مشروعيت سـلاطين صـفوي بـه عنـوان جانـشينان ائمـه              تأييد نظام دين  
هـاي قبـل ديـده     شده در دوره   دادند كه نظير آن در مقدمة معدود آثار شيعي ترجمه           شكل
  .شود نمي

دايك، ايدئولوژي در سطوح معنايي و دستوري گفتمـان نمـود متنـي               طبق نظرية فن  
هاي مـورد نظـر، چنـين         كار رفته در مقدمه    ها و اصطلاحات به     با بررسي عبارت  . يابد  مي

هاي تبيين متني ايدئولوژي يعني، تـصريح، تأكيـد، بـه             آيد كه مترجمان انواع روش      برمي
بخشي با استناد به مطالب ديگـر         كار بردن لغات با بار معنايي مثبت و منفي و مشروعيت          

آبـادي و خوانـساري در مقدمـة     ، خـاتون اي مترجمـاني ماننـد زواره  . بردنـد   كار مي را به 
تأكيـد  ) ع(هاي خود مرتباً بر سجايا و فضائل ائمة اطهار مخصوصاً حضرت علي            ترجمه

دانـستند، اسـامي     عترت را صراحتاً ضـروري مـي        كردند، تبعيت و مودت با ائمه و آل        مي
تي خاص،  ها و اصطلاحا    كردند و در قالب عبارت     را تكرار مي  ) ص(خاندان پيامبر اكرم    

شدند و در اين راه، از استناد به آيات قـرآن      براي آنان در رهبري امت ارجحيت قائل مي       
وضـوح از    علاوه بر اينها، مترجمان در مقدمة آثـار خـود بـه           . ماندند  كريم هم غافل نمي   

االله استفاده و به تفـصيل        كلماتي با بار معنايي منفي براي اشاره به مخالفان خاندان رسول          
) ص(ئل و مناقب سلاطين صفوي تأكيد و صراحتاً آنها را به خاندان پيامبر اكـرم              بر فضا 

كردند و از اين طريق جايگاه والاي آنان را در گـسترش شـريعت اسـلام و                   منسوب مي 
هاي پيشين    هاي متني كه در ترجمه      اين خصيصه . دادند مذهب تشيع مورد تأكيد قرار مي     

 ايدئولوژيك عصر بود و نيـز در سـطحِ خردبافـت            بافت  شود، پاسخي به كلان     ديده نمي 
  . رساند ترجمه به تقويت و بازتوليد اين كلان بافت ياري مي
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  منابع
ة  معرِفـَةِ  في   الغمُّةكَشْف  ).  ق 678(اربلي، ع    حـسن   بـن   ترجمـة علـي    ،)ترجمـة المناقـب    ( الأئمـ
  . فيروز، كتابخانة مجلس355اي، نسخة خطي، شمارة  زواره
  .دارالرضواء: ، بيروتالذريعه إلي تصانيف الشيعه ،) ق1403(محمدمحسن،  تهراني، آقابزرگ
ن بـه   از ورود مـسلمانا   (عـشري در ايـران        ، تاريخ سياسي تشيع اثني    )1385(آذر، پروين     تركمني

  .شناسي مؤسسة شيعه: ، قم)ايران تا تشكيل دولت صفويه
العظمـي   اللـّه   كتابخانة عمومي حضرت آيت   : ، قم ميراث اسلامي ايران  ،  )1373(جعفريان، رسول   
  .مرعشي نجفي
پژوهـشكدة حـوزه و     : ، قم صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست      ،  )1379(جعفريان، رسول   

  .دانشگاه
، »استفتائات شاه سلطان حـسين صـفوي از آقـا جمـال خوانـساري             «،  )1397(جعفريان، رسول   

  .76ـ57صص. 5، مقالات و رسالات تاريخي
علوم محضه  : ، در »هاي محمدباقر يزدي   نگاهي به نوآوري  «،  )1384(د اول، غلامرضا،    نژا  جمشيد

آثـار و مفـاخر      انجمـن : ، ويراستة مهدي محقّق، تهـران     از آغاز صفويه  تا تأسيس دارالفنون      
  .409 ـ395فرهنگي، دانشگاه تهران، صص

شـش رسـول جعفريـان،    ، بـه كو ترجمة اناجيل اربعـه ،  )1374(آبادي، محمدباقر،     خاتون حسيني
  .نشر نقطه: تهران
، 3366نـشده، شـمارة       ، نسخة خطي چـاپ    ترجمة اناجيل اربعه  آبادي، محمدباقر،     خاتون حسيني

  .االله مرعشي نجفي كتابخانة آيت
هـاي دهـم تـا سـيزدهم هجـري قمـري در        نجوم و منجمين در سده«، )1384(روحاني، جواد،  

، ويراستة مهدي    آغاز صفويه تا تأسيس دارالفنون      علوم محضه از   :، در »هاي اسلامي   سرزمين
  .395ـ371 صص ،دانشگاه تهران: آثار و مفاخر فرهنگي انجمن: محقّق، تهران

  .، كتابخانة مجلس15211 الخواص، نسخة خطي، شمارة  ، ترجمة)تا بي(اي، ع  زواره
:  تهـران  يموريـان، سنت ترجمه در عصر ايلخانان و ت      ،  )1396(سعيدي، مريم؛ معاذالهي، پروانه،     

  .نشر قطره
  .نشر مركز:  ترجمة كامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي،). 1391(سيوري، راجر 

 علوم محـضه از آغـاز صـفويه تـا           :، در »تاريخ رياضيات در ايران   «،  )1384(الدين، احمد،     شرف
گاه تهـران،   دانـش : آثار و مفاخر فرهنگي    انجمن: محقّق، تهران . ، ويراستة م  تأسيس دارالفنون 

  .111ـ1صص
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 : تهـران  هاي ديني ايراني در قرنهاي دوم و سوم هجـري،           جنبش). 1372(صديقي، غلامحسين،   
  .شركت انتشاراتي پاژنگ

  .فردوس: ، تهران5، تاريخ ادبيات در ايران، جلد )1364(االله  صفا، ذبيح
جمـة علـي    ، تر )مكـارم الاخـلاق   ترجمـة    (مكـارم الكـرائم   ،    )تـا   بي(طبرسي، حسن بن فضل،     

  . فيروز، كتابخانة مجلس10576اي، نسخة خطي، شمارة  حسن زواره بن
كنوز النجاح و عده السفر     ترجمة   (عده السفر و عمده الحضر    ). تا  بي(طبرسي، حسن بن فضل،       

، 9168/2آبـادي، نـسخة خطـي، شـمارة           ، ترجمة مير محمـد بـاقر خـاتون        )و عمده الحضر  
  .كتابخانة مجلس

آبـادي، نـسخة       ترجمة محمدباقر خـاتون    مفتاح الفلاح،  ترجمة،  )تا  بي(محمد،  عاملي، بهاءالدين   
  . س، كتابخانة مجلس598خطي، شمارة 

، ترجمة آقا جمال خوانساري، نسخة خطي، شمارة        الفلاح  مفتاح،  )تا  بي(عاملي، بهاءالدين محمد،  
  .  س، كتابخانة مجلس598
  .نويد اسلام:  قم شيعه،فقهاي نامدار، )1376(بخشايشي، عبدالرحيم،  عقيقي

 .مؤسسة انتشارات اميركبير:  تهرانتاريخ علم در ايران،، )1366(فرشاد، مهدي، 

آبادي، نسخة     ترجمة محمدباقر خاتون   المشكول،،  )تا  بي(قزويني، حاج بابا بن محمد اسماعيل،        
  .كتابخانة مجلس. 528خطي، شمارة 

اي،   حـسن زواره   بـن   ترجمة علـي   الاربعون حديثا، ). تا  بي(،  ، علي بن عبدالعالي   عاملي كرََكي جبل 
  .، كتابخانة مجلس3/4213نسخة خطي، شمارة

، 2)9(، شـمارة  آينـة پـژوهش  ، تفسير ترجمـة الخـواص  ،  )1370(اي، غلامرضا     زواره قمشه   گلي
 .47ـ39صص 

، علوم محضه از آغـاز صـفويه تـا تأسـيس دارالفنـون            : ، در »پيشگفتار«،  )1384(محقّق، مهدي،   
  .دانشگاه تهران: آثار و مفاخر فرهنگي انجمن: محقّق، تهران. يراستة مو

تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسـاني بـه             ،    )1379(ملايري، محمد،     محمدي
  .انتشارات توس: ، تهرانعصر اسلامي

  .بعثت: تهران. تطور حكومت در ايران بعد از اسلام). 1367. (طباطبائي، محمد محيط
عوامل مؤثر در پيشرفت اجتماعي، فرهنگـي و علمـي شـيعيان ري در              «،  )1392(ميرزايي، زهرا   
  .127ـ109، صص 15، فصلنامة مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة »بويه دورة آل

  ترجمة محمودرضا افتخـارزاده،    شعوبيه،: اسلام در ايران  ،  )1371(گلدزيهر، ايگناس،    ناث، رام؛ 
  .هاي تاريخي اسلام و ايران مؤسسه نشر ميراث: تهران
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دسـتاوردهاي  «،  )1389(نوروزي، فرشيد؛ عباس عابـدي؛ رضـا فرامرزنـسب؛ مـسلم احمـدي              
  . 86ـ67، صص27، شمارة نو تاريخ، »سياسي، فرهنگي و اجتماعي علويان طبرستان

الكبـار  ترجمة احـسن    (الاطهار   الائمه الانوار في معرفه   لوامع،  )تا  بي(يني، محمد بن ابي زيد،      ورام
 ،  9389اي، نـسخة خطـي، شـمارة          ، ترجمـة علـي بـن حـسن زواره         )في مناقب ائمه اطهار   

  .كتابخانة مجلس
آبادي، نسخة خطـي، شـمارة        الحساب، ترجمة محمدباقر خاتون    ، عيون )تا  بي(يزدي، محمدباقر،   

  .كتابخانة مجلس. 2130
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